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Abstract:
This study argues that the intentional violation of Grice’s cooperative principles in Russian poetry 
functions as a distinct artistic strategy essential to poetic dialogue. Drawing on Grice’s maxims, 
presupposition, and implicature, and also analyzing works by Pushkin, Akhmatova, and Mayakovski, 
the study demonstrates that such violations do not cause communicative failure, but instead create 
rich implicatures and interpretive depth. The maxim of quantity is breached through brevity or 
redundancy, encouraging the reader to participate in meaning-making. The maxim of quality is 
violated via metaphor and counterfactuals, shifting the poetic world from reality to imagination. 
Disregard for the maxim of relation produces semantic discontinuities and unpredictability, while 
flouting the maxim of manner introduces ambiguity and polysemy, broadening interpretive scope. 
The article has been conducted using a descriptive-analytical method and the materials have been 
collected using a library method. The achievements of the article show that, these violations are 
not communicative flaws but strategic and aesthetic choices that distinguish poetic from ordinary 
language, highlighting poetry’s artistic function.

Keywords: violation of Grice’s cooperative principles, presupposition, implicature, Russian 
poetry, dialogic context.
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چکیده
هــدف از این پژوهش بررســی کارکردهای زبانــی- معنایی نقض اصول همیاری گرایس در شــعر 
روســی اســت. چهارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه همیاری گرایس، مفاهیم پیش انگاشت 
و تضمن اســتوار اســت. داده های پژوهش از اشــعار برجســته شــاعران روس همچون پوشکین، 
آخماتووا و مایاکوفســکی گردآوری شــده اســت. تحلیل ها نشــان می دهد که در بســتر گفتگوی 
شــاعرانه، نقض هر یک از اصول گرایس نه به شکست ارتباط بلکه به خلق معانی ضمنی لایه های 
تازه ی تفســیر منجر می شــود. نقض اصل کمیت اغلب در قالب ایجاز یا اطناب پدیدار می شود و 
مخاطب را به مشــارکت فعال در تکمیل معنا فرا می خواند. نقض اصل کیفیت در قالب اســتعاره و 
گزاره های خلاف واقع، جهان شعری را از سطح واقعیات به سطح تخیل ارتقا می دهد. نقض اصل 
ارتباط از طریق گسســت معنایی، افق های پیشبینی ناپذیر در متن می گشاید و نقض اصل روش 
نیز با ابهام و چندمعنایی سازی، فضاهای تفسیری گوناگونی ایجاد می کند. روش مقاله توصیفی-
تحلیلی و روش گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای است. دست آوردهای مقاله نشان می دهد، نقض 
اصول همیاری گرایس در شعر روسی راهبردی زبان شناختی و زیبایی شناختی است که به واسطه 
آن شــعر از مکالمات روزمره متمایز می گردد و کارکرد هنری زبان در بالاترین ســطح خود آشــکار 

می گردد. 

کلید واژگان: نقض اصول همیاری گرایس، پیش انگاشت، تضمن، شعر روسی، بستر گفتگو
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مقدمه 
در یــک مکالمه موفق چنانچــه ارتباط مؤثر و قابل فهم 
میان طرفین برقرار شــود، هدف اصلــی کاربرد زبان یعنی 
برقــراری ارتباط، تحقق یافته اســت. در زبان اصطلاحاتی 
وجــود دارد کــه فراتــر از کاربرد واژگان اســت و در ســطح 
گروه واژه، جمله و به کمک ابزارهای نحوی پیاده می  شود. 
در کاربردشناســی زبــان در مکالمات، بیشــتر می  توان به 

اهمیت مطالعــه ی معنی نهفته جملات پی بــرد. چنان چه 
پیام گوینــده و معنایی مورد نظر وی، به طــور موفقیت آمیز 
به مخاطــب منتقل گردد و مخاطب پیــام را بفهمد برقراری 
ارتباط میسر شده است. مخاطب نیز دست به استنباط هایی 
از کلام گوینــده می  زند که در معنای نهایــی پیام تأثیرگذار 
اســت. در مقاله پیشرو به بررســی اصل همیاری گرایس در 
کلام گوینــده می  پردازیم که دارای چهار قاعده کلی اســت 
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که: بــه درازا کشــیدن گفتگویی منظوم نه تنهــا از زیبایی 
اثر نمی  کاهد بلکه هنر شــاعر را بیشتر به تصویر می  کشد؛ 
نقض اصل کیفیت در شــعر تجربه درونی شــاعر و شهود او 
را می  رساند )پیران کاشــانی و مدرس زاده، ۱۴۰۳، صص. 
۲۵۰-۲۴۹(. مریم رشیدی عدول از اصول همیاری گرایس 
را در غزلی از حافظ بررســی نموده )رشیدی، ۱۴۰۰، ص. 
۸۱(. تاتیانا بوتس، ژانر تخریب ارتباطی را به عنوان یکی از 
روش های پاســخ به انتقادات در پاسخ های روسای جمهور 
روسیه و آمریکا، ولادیمی ر پوتین و باراک اوباما، بررسی کرده 
است و معتقد است: تخریب ارتباطی به عنوان نوعی ارتباط 
غیرمســتقیم، بازتابنــده گفتمان خاص ریاســت جمهوری 
است و در حل مشکلات عملی ارتباطات ریاست جمهوری، 
در راســتای مبــارزه بــرای قــدرت، باعــث می  شــود به آن 
 Боц, 2021, p.( به عنوان یک ژانر مجادله ای نــگاه کنیم
57(. علی محمــد محمدی و مرتضی عبدلــی )۱۴۰۲( با 

تکیه بر مقایســه ی »مدیر مدرســه« و »پیرمرد و دریا« بیان 
می  کنند کــه تحلیل ادبیات در ســطح گفتمان، مســتلزم 
شناخت پیوستگی های زبانی، فرهنگی و فرازبانی است. از 
همین منظر، متن ادبی به مثابه رخداد زبانیِِ فعال، محمل 
تحقق روابط هم پیوند و ضمنی معناســت. پژوهش علوی و 
مهاجر )۱۴۰۴( با تحلیل زندان ســروده های ناصرخسرو و 
ویون، فراتر از تاریخ گرایی، به الگوهای گفتمانی مشــترک 
می  پردازد. با تکیه بر منگنو، تعامل »گفته پردازی« و »بافتار 
زبانی« معنا می  آفریند و تجربه ی زندان را عرصه ی مقاومت 

و تضمن زبانی می  نمایاند.

روش شناسی و چهارچوب نظری تحقیق
روش مقاله توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری مطالب 
کتابخانه ای اســت. پرسش های اصلی پژوهش بدین شکل 
مطرح می  شــوند که ۱. نقض آگاهانه یا ناآگاهانه هر یک از 
اصول همیاری گرایس )کمیت، کیفیت، ارتباط و روش( در 

و چنانچــه در مشــارکت مکالمــه ای رعایت شــوند، هدف 
گوینــده تأمین می  گردد. اصل همیاری به این صورت بیان 
می  شــود: »در هر مرحله ای از مکالمه، چنان شرکت کنید 
کــه هدف مورد توافق تأمین شــود یا با ســیر تبادل کلامی  

شما همسو باشد«. 

پیشینه ی تحقیق
در مــورد اصــل همیاری گرایــس، نقض آن و بررســی 
پیش انگاشــت پژوهش های گوناگونی صورت گرفته است: 
ی. و. یورییِِوا )2017( به بررســی »پیش انگاشت به عنوان 
ابزاری تأثیرگذار بر مقصدِِ پیام بازرگانی« پرداخته است. وی 
به تجزیه و تحلیل عملکرد انواع پیش انگاشــت ها به عنوان 
نشــانگر معانی ضمنی در شــعارهای تبلیغاتی اجتماعی، 
بررسی انواع پیش انگاشت های وجودی، گزاره ای و ارزشی 
در شــعارهای اجتماعی، و همچنین تحلیــل واکنش های 
احتمالیِِ مخاطبان نســبت به این شــعارها پرداخته است 
)Юрьева, 2017, С. 101(. حسین رحمانی با نامیدن 

پیش انگاشــت به عنوان پیش انگاری، در ارثیه ایرانی نشان 
می  دهــد که طبقه و جنســیت در کاربــرد آن نقش دارند: 
فرادســتان از پیش انگاری های ســاختاری برای استنطاق 
و فرودســتان از نــوع واژگانی برای شــخصیت پردازی بهره 
می  برند؛ مــردان نیز بیش از زنان از آن اســتفاده می  کنند 
)رحمانی، ۱۴۰۱، ص. 9(. صدیقه سادات مقداری و زهرا 
ایزددوســت پیامدهــای نقض اصول گرایــس در ارتباطات 
فارسی زبانان را: دروغ گفتن، کنایه زدن، تمسخر، استعاره، 
اغراق، پنهان کاری، تأکید بر موضوع بحث، توهین، تمایل 
نداشــتن به ادامه بحــث، ابهام، تناقــض، غافل گیر کردن 
مخاطب، تغییر موضوع بحث و شــوخی میدانند )مقداری 
و ایزد دوســت، ۱۳۹۶، ص. ۱۹۱(. ملیحه پیران کاشــانی 
و عبدالرضا مدرس زاده با بررســی گفتگو در شــعر فارســی 
از منظــر اصول چهارگانه گرایس، به این نتیجه رســیده اند 
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اشعار روسی چه نوع تلویحات و پیش انگاشت هایی را ایجاد 
می  کنــد؟ ۲. این تلویحات از چــه راه هایی موجب بازتولید 

معنا و برجسته سازی تجربه های شاعرانه می  گردند؟
بــر این مبنا، فرضیه ی تحقیق بر آن اســتوار اســت که 
نقــض آگاهانه یا ناآگاهانــه اصول گرایس نه به فروپاشــی 
ارتبــاط، بلکه به خلق تلویحــات، پیش انگاشــت های تازه 
و عمق معنایی در متن شــعری میانجامد. پژوهش نشــان 
می  دهــد کــه شــاعران روس، از طریــق تخطــی از قواعد 
کمیت، کیفیت، ارتباط و شــیوه، زبــان روزمره را به ابزاری 
زیبایی شــناختی بدل می  کنند. یافته های تحقیق حاکی از 
آن اســت که این نقض ها به خلق چندمعنایی، افزایش بار 
عاطفی و بازنمایی لایه های ایدئولوژیک و هویتی در شــعر 
روســی میانجامنــد و نقض اصول گرایــس به عنوان ابزاری 
زبان شــناختی-کاربردی، بــه منزله ی راهبــردی بلاغی و 
هنری در تبیین ســازوکارهای زیبایی شــناختی زبان شعر 

عمل می کند. 
چهارچــوب نظــری پژوهش بر مبنــای نظریه همیاری 
گرایــس )۱۹۷۵( و مفاهیــم کلیــدی »پیش انگاشــت« و 
»تضمن« در کاربردشناســی زبان اســت. اصــل همیاری 
گرایس، با چهــار قاعده ی کیفیت، کمیت، ربط و شــیوه، 
مبنای مکالمه ی مؤثر و قابل فهم در تعاملات زبانی اســت. 
با این حــال، نقض یا عدول آگاهانه از ایــن اصول، نه تنها 
به شکســت ارتباطی نمیانجامد، بلکه در بسیاری از متون 
ادبی به ویژه در شــعر به آفرینش معانــی ضمنی و لایه های 
تفســیری نو ختم می  شــود. بر این اســاس، تحلیل اشعار 
روســی از دیدگاه نقــض اصــول همیاری گرایس، نشــان 
می  دهــد که زبان شــعر بــا بهره گیری از پیش انگاشــت ها 
و تضمن هــا، از الگــوی مکالمــه ی روزمره فراتــر رفته و به 
عرصه ای برای بیان تجربه های ذهنی، زیبایی شــناختی و 

حتی ایدئولوژیک بدل می  شود.

تحلیل
اصل همیاری گرایس وپیشانگاشت

اولین بار فریدریش لودویگ فرگه، فیلســوفِِ برجسته و 
از پایه گذاران معناشناسی منطقی در سال 1892 اصطلاحِِ 
پیش انگاشــت را مطرح نمــود و میان محتــوا و معنا تمایز 
گذاشــت. او »مثلث معنایی« خود را با سه عامل: »نشانه، 
محتــوا و معنا« معرفی کرد و معنا را حوزه شــیئی مرتبط با 
اســم، و محتوا را جنبه خاص آن دانســت. پاولنکو تشریح 
می کند که فرگه: »مفهومِِ امروزی پیشانگاشت را، به عنوان 
محتوای عینیِِ اندیشــه« یعنی اســاس معنــا در ترکیب با 
 Павленко,( اهدافِِ ذهنیِِ تأیید کلام معرفی کرده است

.)2018, С. 60

مفاهیم ذهنی، همان بیان رابطه ی گوینده نســبت به 
واقعیات پیرامون اوســت که با معانی »مــودال« همخوانی 
دارد؛ بــه عبارتــی در مفاهیــم ذهنی،گوینــده تمایل دارد 
وقایــع پیرامون خــود را به صورت مثبت یــا منفی، واقعیت 
یا کذب ارزیابی، یا احساســاتِِ خود را نســبت به آن وقایع 
ابراز کند. جرج یول در تعریف پیش فرض یا پیش انگاشــت 

می  گوید: 
» پیام هــای زبانــی گوینده ها بر این فرض مبتنی اســت که 
شــنوندگان آنها چیزهایی را از قبــل میدانند. >…< چیزی 

را کــه گوینــده فرض می کنــد واقعیت دارد یا شــنونده آن را 

میداند، پیشــفرض نامیده می شود. اگر کسی به شما بگوید 

»برادرتــان بیرون منتظر شماســت«، یک پیش فرض مســلم 

وجود دارد و آن این است که شما یک برادر دارید؛ اگر از شما 

سؤال شود »کی سیگار را ترک کرده اید؟«،گوینده با پرسیدنِِ 

این ســؤال دو پیش فرض را مســلم دانسته است: یکی اینکه 

شــما ســابقاًً ســیگار می کشــیده اید و دیگر اینکه شما دیگر 

سیگار نمی کشید« )یول، 1388، ص. 1۴۸(.

انواع پیش انگاشــت از نظر جرج یول شامل انواع: 1- 
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وجــودی، 2- واقعیت پذیــر، 3- واژگانی، 4- ســاختاری، 
)یــول،  واقــع« می شــوند  و 6-خلاف  واقعیت ناپذیــر   -5

۱۳۸۷،صص. 42-46(
در پیش انگاشــتِِ وجــودی، فــرض بر آن اســت که 
شیء یا شــخصی که با عبارت اسمی  یا ساختارهای خاص 
زبــان شناســایی شــده، دارای موجودیت اســت. در زبان 
روســی، ایــن پیش انگاشــت در قالب ســاختار »مالکیت« 
و بــا افعالــی ماننــد »обладать чем-то« )داشــتنِِ 
)متعلــق   »принадлежать кому-то« چیــزی(، 
بودن به کســی(، و عبــارت »быть у кого-то« )بودن 
همــراه بــا حــرف اضافــه ی »у« در حالت اضافــی( بیان 
 мой, моя,« می  شــود. همچنیــن ضمایر ملکی چــون
 ин»،-« و صفــات ملکــی بــا پســوندهای »моё, мои

 мамин»، «отцов»،« ماننــد »«-ов»، «-ск»، «-ий

دارایــی  موجودیــتِِ   »«туристский»، «волчий

 Этот дом« نظیــر نشــان می  دهنــد. در جملاتــی  را 
 ،»принадлежит Маше، У Маши есть дом

یــا »Маша обладает домом«، وجــود »خانه« به 
عنوان دارایی ماشا پیش فرض گرفته می  شود.

پیش انگاشــتِِ واقعیت پذیر به حالتی اشاره دارد که 
در آن افعال ادراکی، احساسی یا شناختی صحت گزاره ای 
را کــه مفروض گرفته شــده، تأیید می  کننــد. افعالی چون 
»знать« )دانستن(، »вспоминать« )به یاد آوردن(، 
 »быть рад« و  کــردن(،  )قضــاوت   »осуждать«
 Мы« خوشــحال بــودن( بیانگر این نوع انــد. در جمله ی(
знали, что Виктор придёт« )»ما میدانســتیم که 

ویکتور خواهــد آمد«(، آمدن ویکتور حقیقتی فرض شــده 
است که دانسته بودنش، آن را تأیید می  کند.

پیش انگاشتِِ واژگانی به معنایی اشاره دارد که در آن 
واژه، مفهومی  ناپیدا بیان شــده. برای نمونه، در جمله های 
»از عهــده ی کاری برآمــد« و »از عهــده برنیامــد«، معنای 

صریــح به موفقیت یا شکســت در انجام کار مربوط اســت، 
اما در هر دو حالت، پیش فرض ناپیدا آن است که »شخص 
برای انجام آن کار کوشیده است« )یول، ۱۳۸۷، ص. ۴۴(. 
پاولنکو دو نوع پیش انگاشــت واژگانی را برمی  شمارد: کلی 
که مفهوم آن ثابت اســت و با گنجینــه ی واژگان زبان پیوند 
دارد، و جزئــی که دگرگون پذیــر و تابع معنای واژه در بافت 

.)Павленко, 2018, С. 93( گفتار است
در پیش انگاشت ســاختاری، صحت بخشی از جمله 
به طور پیش فرض پذیرفته می  شــود. در پرسش هایی مانند 
»او چــه موقع رفت؟« یا »دوچرخه را کجا خریدی؟«، وقوع 
عمــل »رفتن« و »خریــدن« مفروض اســت. گوینده با این 
ســاختارها دانسته ای را از پیش مســلم می  گیرد و شنونده 
آن را امــری قطعــی تلقــی می  کند )یــول، ۱۳۸۷، صص. 

.)۴۴–۴۵
کوروش صفوی سه نوع پیش انگاری را مطرح می  کند: 
وجودی، وقوعی و مقولــه ای. در پیش انگاری وجودی، 
وجــود امــری در جملــه ی پایه مفــروض اســت: »عموی 
مهرداد آمد« ⟶ »مهرداد عمــو دارد«. در وقوعی )همان 
واقعیت پذیــر(، جملــه ی پیش انگاشــته در جمله ی اصلی 
مستر اســت: »نرگس فراموش کرد بگوید که فردا به شیراز 
می  رود« ⟶ »نرگس فردا به شیراز می  رود«. در مقوله ای، 
دامنه ی تحقق گزاره بررسی می  شود: »خیلی از مهمان ها 
هنــوز نیامده انــد« ⟶ »بعضــی از مهمان هــا آمده انــد« 

)صفوی، ۱۴۰۳: ۱۹۲–۱۹۰(.
اصــل همیــاری گرایــس بــا پیش انگاشــت رابطه ای 
بنیادین دارد، زیرا پیش انگاشــت دانشــی است که گوینده 
فرض می  کند شــنونده پیشــاپیش دارد و بر پایه ی آن درک 
متقابل شــکل می  گیــرد. گرایس )1975( ایــن اصل را با 
فــرض همیــاری میان متکلمــان مطرح کرد و آن را شــرط 
اصلی تبادل مؤثر دانســت. بر اســاس تعریف او، مشارکت 
در گفت وگو باید در جهت تحقق هدف مشــترک باشد. وی 
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چهار قاعده ی پشــتیبان برای این اصل برشــمرد؛ کمیت: 
ارائــه ی مقدار کافی اطلاعات، نه بیــش و نه کم، کیفیت: 
گفتن مطالب درســت و مســتند، رابطه: ارتباط داشتن با 
موضوع گفت وگو و شــیوه: وضوح، اختصار و نظم در بیان 
)یول، ۱۳۸۸: ۱۶۲(. این قواعد رفتار زبانی را سامان داده 
و با پیش انگاشت پیوند دارند، زیرا هر نقض آگاهانه ی آن ها 
دلالت ضمنی تازه ای می  ســازد و گوینده از دانش مفروض 

مشترک برای ایجاد معناهای ضمنی بهره می  گیرد.
اردشــیر زابلی و دیگران اصــل همیاری گرایس را اصل 
همــکاری می نامنــد و بــه روش ایجــاد معانــی ضمنی در 
صورت تخطی از اصول همکاری گرایس اشاره می نمایند و 
معتقدند که بی اعتنایی به یکی از قواعد همکاری، شفافیت 

معنا را می  کاهد )زابلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۶۲(.
این پژوهش به بررســی نقض اصول گرایس در اشــعار 
روســی می  پردازد؛ آثاری کــه گفت وگوی شــاعر با خود یا 
دیگــری را می  نمایاننــد. بــرای تحلیل، رابطــه ی تضمن، 
پیش انگاشــت و اصل همیاری بررســی می  شــود. تضمن 
معنای ضمنی فراتــر از گفته ی صریح اســت، در حالی که 
پیش انگاشت مفروضات پیشینی گوینده را نشان می  دهد. 
از نظــر گرایس، گوینده بایســتی پیام خود را بــا اتکا به دو 
مقوله کمی  و کیفی مطرح کند. مقوله ی کمی  خود شــامل 

دو مسئله است:
بــه منظور تحقق هــدفِِ گفتگو، پیام نبایســتی حاوی 

اطلاعاتِِ کمتر از انتظار باشد.
بــه منظور تحقق هــدفِِ گفتگو، پیام نبایســتی حاوی 

اطلاعاتِِ فراتر از انتظار باشد.
در اصــل همیــاری گرایــس، چهــار مقولــه ی کمیت، 
کیفیــت، ارتباط و روش، شــرط برقــراری ارتبــاط مؤثرند. 
کیفیت بر صدق و مســتند بودن گفتــار تأکید دارد؛ کمیت 
بــر اندازه ی کافــی اطلاعات؛ ارتباط بر پرهیــز از خروج از 
موضــوع؛ و روش بر وضوح و پرهیز از ابهام دلالت می  کند. 

نقــض این اصــول، به ویــژه روش، موجــب پیدایش معانی 
ضمنی و برداشــت های چندگانه می  شود. گوینده گاه پیام 
خــود را صریح بیــان نمی  کند و مخاطب بر اســاس تضمن 
یا اســتلزام، معنای پنهــان را درک می  کند. برای نمونه، در 
استعاره ی »تو نمکی!« معنای ظاهری »دارای نمک بودن« 
کنار گذاشته شده و معنا به سطح غیرصریح یعنی »بامزگی 
یا جذابیت رفتار« منتقل می  شود. این گونه بیان استعاری، 
نمونه ای از نقض مقوله ی روش اســت که ابهام را به منزله ی 

ابزار بیانی به کار می  گیرد.
ا. ا. ناگورنی در رابطه با پیشانگاشت می  گوید: 

»صــادق یــا کاذب بــودنِِ پیشانگاشــت، شــرطِِ راســت یــا دروغ 

بــودنِِ جملــه اســت. پیش انگاشــتِِ دروغ، می تواند یا برداشــت 

اســتعاره آمیز از جمله تعبیر شود یا به عنوان عاملی از غیردستوری 

یا غیرزبان شــناختی بودنِِ معنای جمله. در نتیجه، پیش انگاشــتِِ 

منطقی، همان شــرایطی اســت که اجازه می  دهــد یک قضاوت را 

 Нагорный,( »بــا ارزش صــدق تعبیر کنیم یا بــا ارزش کــذب

.)2008, С. 8

از سویی دیگر نیز:
»ارتباط به عاقلانه ترین فرایند تبادل اطلاعات از نظر گرایس تعبیر 

می شــود که از هرگونه فعالیت مشــترک میان طرفین ارتباط نشأت 

می گیــرد. شــرکتکنندگان در ارتباط، هدفی مشــترک دارند که در 

ارتباط کلامــی‌ همان تلاش در راســتای به درازا کشــاندن ارتباط 

است. دستاورد شرکتکنندگان در ارتباط بایستی مورد توافق هر دو 

و متقابل باشد. میان شرکت کنندگان یک ارتباط، توافقی عینی یا 

ضمنی در ادامه این ارتباط متقابل و در چهارچوب یک ژانر منتخب 

وجود دارد و تا زمانی که این توافق از ســوی طرفین شکسته نشود 

.)Стаменкович, 2016, СС. 38-39( ]ادامه دارد[

در شــعر، تضمن اغلب به شــکل قرینه سازی گفتاری، 
ایجاز معنایی و جابه جایی روابط دلالی رخ می  دهد. وقتی 
شــاعر از واژه ای اســتفاده می  کند که به گــزاره ای ناگفته 
ارجــاع دارد، تضمن به عنوان ابــزاری بلاغی عمل می  کند 
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کــه معانــی را از ســطح صریح به ســطح تفســیری انتقال 
می  دهد. بدین ترتیب، تضمن نه فقط واحدی منطقی بلکه 

کنشی هنری در شعر روسی است.
بررسی نقض اصول همیاری گرایس در اشعار روسی:

نقــض اصول همیــاری گرایس بــا اهــداف گوناگونی 
صــورت می پذیرد: ایجــاد معانی ضمنی و اســتعاره آمیز، 
خلق مفاهیم طنزآلود به منظور تأثیربخشــی بر شنوندگان 
به هنگام ســخنرانی و ... بنابراین طبیعی اســت در شــعر 
که بیشــترین آرایه های ادبی در آن بــه کار می رود از اصول 
چهارگانه همیــاری گرایس به کرات تخطــی گردد. در این 
بخش به بررسی نقض چهار اصل همیاری گرایس در اشعار 

روسی می پردازیم.

ولادیمیر مایاکوفسکی
 »Во весь голос« ولادیمیر مایاکوفسکی در شعر

می نویسد: 
«Я себя смирял, становясь на 

горло собственной песне / слушайте, 

товарищи, потомки / Я шагну через 

лирические томики, / как живой с живыми 

говоря».

»مــن، خــود را رام کردم، ایســتاده بر گلــوی ترانه ام / 
گوش دهید، رفقا، نوادِِگان / مــن از میان مجلدات غنایی 
عبور خواهم کرد، / گویی به مانند زندهای با زندگان سخن 

می  گویم«.
در اینجا معنا بیش از حد، موجز و فشرده شده و شاعر 
اطلاعاتــی فراتر از ضرورت ارائه می‌دهــد و اصل کمیت را 
نقض می کند: خودافشــایی اغراق آمیزی که با استعاره ای 
تحت فشــردن گلوی ترانه بیان شــده اســت؛ از سویی نیز 
اصل کیفیت و حقیقت که نشــان می  دهد شاعر در معنای 
واقعی کلام بر گلوی ترانه اش نایســتاده، نقض می شــود؛ 

واژگان به عنوان ابــزاری برای بیان اســتعاره آمیز به منظور 
افزایش نفوذ کلام به کار رفته است.

در جای دیگری از این شعر، مایاکوفسکی می  گوید:
Мой стих дойдет / через хребты 

веков / и через головы / поэтов и 
правительств.
معنی: شــعر من / از میان پشته های قرن ها / وز میان 

سران / شاعران و حکومت ها خواهد گذشت.
Мой стих / трудом / громаду лет 

прорвет / и явится / весомо, / грубо, 

/ зримо, / как в наши дни / вошел 

водопровод, / сработанный / еще 

рабами Рима.
معنی: شعر من / با رنج / از میان انبوه سال ها خواهد 
گذشــت و به چشــم خواهد آمــد: / ســنگین، / مرئی، / 
همچــون روزگار ما / که لوله های آبش را بردگان روم آوردند 

و ساختند.
شــاعر در ایــن ابیات، بــرای بیان ماندگاری شــعرش، 
اغراقی تاریخی و مکانی می  ســازد. در سراســر شعر نیز  با 
 рабами« آوردن ترکیباتی منحصر به فرد همچون: مانند
Рима« مخاطــب را از پیام اصلی دور می  کند تا به هدف 

زیبایی شــناختی و شــور انقلابی اش خدمت کند. نتیجه، 
نقــض اصل کمیــت برای ایجاد شــکوه، عظمــت و طنین 
ایدئولوژیک اســت، نه از روی ناتوانــی در ارتباط بلکه برای 
افراط بلاغی و آگاهانه. مایاکوفســکی در ادامه شعر چنین 

می سراید:
Я / ухо / словом / не привык ласкать; 

ушку девическому / в завиточках волоска 

/ с полупохабщины / не разалеться 

тронуту. / Парадом развернув / моих 

страниц войска,
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 я прохожу / по строчечному фронту. /

 Стихи стоят / свинцово-тяжело, / готовые и

к смерти

 и к бессмертной славе. / Поэмы замерли,

 / к жерлу прижав жерло / нацеленных /

 зияющих заглавий. / Оружия / любимейшего

 / род, / готовая / рвануться в гике, / застыла

 / кавалерия острот, / поднявши рифм /

 .отточенные пики

معنــی: من، گــوش را به واژه نــوازش نکــرده ام؛ / نه 
گوش دخترانه را، در پیچش موی، / نه با نیم طنزی سست 
و حســرتی لزج. / صف هــای واژه هایم را، / چون ارتشــی 
از صفحه هــا / بــه رژه درمــی  آورم. / از جبهــه ی ســطرها 
می  گذرم، / و شــعرهایم ایســتاده اند، / ســنگین و سربی، 
/ آمــاده برای مرگ، / آماده برای جاودانگی. / ســروده ایم 
خاموش شده اند، / به دهانِِ زخمِِ خود چسبیده، / در جرم 
خویش نشانه رفته / با تیترهایی چون دهانه ی توپ. / زبان 
– محبوبترین سلاحِِ من است. / سواری از تیغ ها، در انتظار 

هجوم،
در هیاهویی منجمد: / ســواران طعنــه، / با نیزه های 
صیقل خــورده ی قافیه هــا / بر فــراز میــدان، / و آماده ی 

انفجار.
در ایــن ابیات، زبان شــاعرانه به مثابه ارتــش واژگان، 
قافیه هــا به منزلــه نیزه ها، و شــعر همچــون رزمگاهی به 
تصویر کشیده شده اســت  که در آن واژه ها جان می  دهند 
 Стихи стоят« :تــا زنده بماننــد. عبارت هایــی ماننــد
 свинцово-тяжело, готовые и к смерти и к

бессмертной славе«، به ظاهر غیرواقعی اند؛ چرا که 

شــعر نمی  تواند “بایستد”، “سنگین باشد” یا “آماده ی مرگ 
و جاودانگی شــود، اما مایاکوفســکی تعمداًً با به کار بستن 
گزاره های خلاف واقع، به خلق حقیقتی شاعرانه و انقلاب 

دست می زند: شعر او همچون سرباز، آماده مرگ در میدان 
مبارزه اجتماعی اســت. کارکرد این ابیات نیز، نقض اصل 
کیفیت برای ایجاد تضمن ایدئولوژیک و استفاده از شعر به 
عنوان ابزار مبارزه با اسلحه ی زبان است. همچنین، جهش 
معنایــی میــان دو تصویــری متضاد: تصویــر لطیف گوش 
دخترانه »ушку девическому« در برابر تصویر سرباز 
و اســلحه، چنان ســریع و بدون مقدمه در شــعر از پی هم 
می آیند که پیوند منطقی میان دو بخش گسســته می شود. 
امــری که در یک گفتــار عادی، به منزله ی پرشــی معنایی 
و نامربــوط تلقــی می  شــود. اما در شــعر، به ابــزاری برای 
تبدیــل معنا: تضاد میان لطافت زنانه و خشــونت انقلابی. 
نقض اصل ارتباط برای ایجاد تقابل زیبای شــناختی بیانگر 

درگیری میان حساسیت شاعر و وظیفه طبقاتی اوست.
نمونه ای دیگر از نقض اصل کمیت در شعر مایاکوفسکی 

با عنوان »Облако в штанах« »ابر شلوارپوش«:
 Вашу мысль, мечтающую на«
 размягчённом мозгу как выжиревший лакей

 на засаленной кушетке, буду дразнить об

.»окроваленный сердца лоскут

»اندیشه ی غرق در رؤیای نرمتان را، که همچون نوکری 
فربه بر کاناپه ای چرب آرمیده است،  / من / با پاره پاره های 

خونین قلبم ریشخند خواهم کرد!«
مایاکوفســکی بــه جای ساده نویســی و بیان ایــن  که̓ 

اندیشــه شما سطحی اســت و من از این ســطحی بودن در 
رنجــم!ʻ با بیان اطلاعاتی اضافــی تصویری طولانی و مبهم 
از گفته خود می ســازد و اصل کمیت را نقض می کند. برخی 
زبان شناسان، از جمله شیشکین )2011: 180(، باور دارند 
بیان اطلاعات بیش از حد لزوماًً نقض اصل کمیت نیســت. 
او می  گوید افزودن داده های غیرضروری ممکن است اتلاف 
وقت یا ســبب تحریــف معنا و ایجــاد پرســش های بی ربط 
شــود. همچنین، اطلاعــات اضافی می  تواند شــنونده را به 
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برداشت های نادرست یا تفسیر هدفی پنهان وادارد و موجب 
.)Шишкин, 2011, С. 180( اختلال در ارتباط گردد

شــاعر در جای دیگــر از »ابر شــلوار پــوش« این گونه 
می سراید:

Вы думаете — это солнце нежненько 

треплет по щечке кафе? / Это опять 

расстрелять мятежников грядёт генерал 

Галифе!

معنی: می پندارید، این خورشــید اســت کــه به آرامی  
گونه قهوه خانه را نوازش می  کند؟ / نه! ژنرال گالیفه است 

که باری دیگر، برای تیرباران شورشیان از راه می رسد!
گسست معنایی از تصویر لطیف »خورشید و قهوه خانه« 
به تصویر خشن و سیاسی »اعدام شورشیان« به طور عمد و 
برای از میان برداشــتن آرامش و رواج طغیان زبانی اســت. 
شاعر میان عشق، انقلاب، بدن و شهر به طور مداوم جهش 
می  کنــد، نوعی پیونــد ایدئولوژیک و پنهان می  ســازد و از  
انقلاب به جای عشــق، و از خشــونت به جای لطافت بهره 

می برد.
در شعری ولادیمی ر مایاکوفسکی با عنوان »گفتگویی 
 Разговор с товарищем« لنیــن«  رفیــق  بــا 

Лениным« شاعر با لنینی خیالی سخن می  گوید:

 Владимир Ильич: - А трудно ли«
?было

.»Трудно -
»ولادیمی ر ایلیچ: - آیا دشوار بود؟

- دشوار بود.«
ولادیمی ر ایلیچ لنینِِ خیالی از شــاعر سؤالی می پرسد 
و شــاعر در جمله ای کوتاه به لنین پاسخ می  دهد. پاسخ به 
جهت بســیار کوتاه بودن و توضیــح ناکافی، اصل کمیت را 
نقض کرده. لنین هم دیگر زنده نیســت، گفتگو رنگ و بوی 
خیالانگیــز گرفته و اصل کیفیت و صداقت زیر پا گذاشــته 

شده. با این حال، شــاعر از این ابزار خیال، در جهت بیان 
افکار ایدئولوژیک خود بهره می برد.

آنا آخماتووا
گفتــن چیــزی خلاف واقــع و با زبــان اســتعاره آمیز 
نمونه ای از نقض اصل کیفیت به شمار می رود. در شعر زیر 

آنا آخماتووا می  گوید:
мёт  доп  икур  алажС«ной вуалью ... 

/ - Отчего ты сегодня бледна? / — Оттого, 

что я терпкой печалью / Напоила его 

допьяна. / Как забуду? Он вышел, 

шатаясь, / Искривился мучительно рот… / 

Я сбежала, перил не касаясь, / Я бежала 

за ним до ворот. / Задыхаясь, я крикнула: 

«Шутка / Все, что было. Уйдешь, 

я умру». / Улыбнулся спокойно и жутко /  

И сказал мне: «Не.»уртев ан йотс 
»دست هایم را زیر تور سیاه فشــردم ... / - »چرا امروز 
رنگ پریــده ای؟« / - »چــون با اندوهی تلخ / او را مســت 
کرده ام.« /  چطــور می  توانم فراموش کنم؟ / تلوتلوخوران 
خارج شــد، / دهانش به طرز دردناکــی پیچ خورده بود... 
/ گریختــم، بی اینکــه نرده ها را لمس کنــم / به دنبالش تا 
دروازه دویــدم. / نفس زنان فریاد زدم: »همه اش شــوخی 
بود! اگر بــروی، میمیرم.« / آرام و مرموز لبخند زد و گفت: 

/ »در معرض باد نایست.«
شــاعر عامدانه اصل کیفیت را زیر پا گذاشــته اســت: 
دســت فشــردن، بیانگر عملی غیرواقعی و استعاره از مرگ 
و خفقان درونی اســت. شــنونده چنانچه اصــل کیفیت را 
در اصــول همیاری گرایــس جدی بگیرد بــه درک و نتیجه 
نادرســتی از شــعر دســت می یابد. علاوه برایــن، چنانچه 
پیامــی  کنایه آمیز، غیرشــفاف و مبهم باشــد، گوینده آن، 
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اصل روش را زیر پا گذاشــته شده است. کسی را نمی توان 
با اندوه مســت نمود و کلام، اســتعاره آمیــز و با نقض بیان 
حقیقــت کــه از ملزومات اصل کیفیت اســت بیان شــده. 
پاسخ از مسیر منطقی نیز منحرف شده و زن به جای اینکه 
دربــاره علت اندوه خود چیزی بگوید پای دیگری را وســط 
مــی  کشــد! انحراف از مســیر منطقی به جــای بیان علت 
رنگ پریدگی که نقض اصل ارتباط است. شیوه مست کردن 
که با اندوهی تلخ اســت، پاسخی غیرشــفاف و متناقض با 
اصل شیوه است. در ادامه زن می  گوید، شوخی کرده و مرد 
را دعوت به ماندن می کند؛ در حالی که انتظار دارد پاسخ: 
»می مانم و ترکت نمی کنم!«را بشنود، اما پاسخی بی ارتباط 
با خواســته ی روحیاش دریافت می‌کند که در راستای یک 
مســئله ی جســمی  و بی ارتبط با کلام و خواسته اش است. 
بنابراین بــار دیگر اصل ارتباط نقض به دلیل دور شــدن از 

موضوع اصلی توسط مرد، نقض می شود.
یولیــا تکاچِِوا بــاور دارد، اســتفاده از ابزارهای بیانی - 
آرایه هــا و مجازها در ســخنرانی ها از راه های تأثیرگذاری بر 
نگرش و رفتــار مردم اســت. وی از آرایه ها و ســاختارهای 
نحــوی موزونی نام می بــرد که از هنجارهــای گفتار عادی 
و طبیعی منحرف می  شــوند. تکاچِِوا بســیاری از آرایه های 
ادبی از جمله مجاز، کنایه و اســتعاره را حاصل نقض اصل 
 Ткачева,( رابطــه از اصــول همیــاری گریــس می دانــد

 .)2021

نمونه ی زیر از نقض اصل روش در شــعر روسی حکایت 
Requi�« ـشعر رکوئیم مــمی  کند، ابیاتی از آنا آخماتووا در ـ

em« »عشای ربانی«:

 И я молюсь не о себе одной, а обо всех,«

.».кто там стоял со мной

»تنها برای خودم دعا نمی کنم، برای تمام کســانی دعا 
می کنم که آنجا با من ایستاده بودند«.

آخماتووا شــرح نمی  دهد که مــرادش از »آنجا« دقیقا 

کجاست؟ زندان؟ توضیحات شعر در خصوص این مکان در 
ابهام رها می شود. همین ابهام، بر زیبایی و قدرت سیاسی 
شــعر می افزاید. آخماتووا به جای روایت مستقیم، با زبانی 
شــاعرانه از رنج جمعی و ســرکوب سیاســی خود و هزاران 
زن روســی حکایت می کند که در صف های طولانی جلوی 
زنــدان لنینگراد ایســتاده بودند تــا خبری از عزیزانشــان 
بگیرند: فضای ترس عمومی  که باعث شــد او بخش بزرگی 
از اشــعارش را ســال ها تنها در محافل خصوصی یا به طور 
مخفیانه بخواند. داستان این رنج در کتاب اورلاندو فایجس 

.)Figes, 2007, pp. 267-270( نیز ثبت شده است
در شــعری از آنا آخماتووا در مکالمــه ای میان زنان در 

صف زندان، یکی از آنها، از آخماتووا می پرسد:
«И тихо женщина спросила меня: А это 

вы можете описать?»

»زنــی از من بــه آرامی  پرســید: آیــا می توانیــد این را 
توصیف کنید؟«

آخماتووا نیز در پاسخ این گونه می سراید:
«И я сказала: - Могу».

»و من گفتم: - می توانم.«
زن انتظار شــرح یا توضیح بیشتری دارد. اصل کمیت 
نقض شــده اســت. همچنیــن پیام مبهم اســت و شــاعر 
نمی  گویــد که چه چیزی را توصیــف خواهد کرد و چگونه؟ 
این ایجاز در فضای شعر و در بستر گفتگو، به لحاظ عاطفی 

تأثیرگذار و بیانگر احساس همدردی است. 

پوشکین
در اصــلِِ کیفیت، گوینده باید راســت بگوید و از گفتن 
چیــزی که خود بــاور نمی کند، دوری نماید. پوشــکین در 

شعر »پیامبر«، این اصل را نقض می کند:
Духовной жаждою томим, / В пустыне 
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мрачной я влачился, — / И шестикрылый 

серафим

На перепутье мне явился. / Перстами 

легкими как сон / Моих зениц коснулся 

он. / Отверзлись вещие зеницы, / Как 

у испуганной орлицы. / Моих ушей 

коснулся он, / И их наполнил шум и звон: 

/ И внял я неба содроганье, / И горний 

ангелов полет, / И гад морских подводный 

ход, / И дольней лозы прозябанье. / 

И он к устам моим приник, / И вырвал 

грешный мой язык, / И празднословный 

и лукавый, / И жало мудрыя змеи / В 

уста замершие мои / Вложил десницею 

кровавой. / И он мне грудь рассек мечом, 

/ И сердце трепетное вынул, / И угль, 

пылающий огнем, / Во грудь отверстую 

водвинул. / Как труп в пустыне я лежал, 

/ И Бога глас ко мне воззвал: / «Восстань, 

пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись 

волею Моей, / И, обходя моря и земли, / 

Глаголом жги сердца людей».
معنــی: تشــنه ی روح بــودم، / در بیابانــی تاریــک و 
خاموش می  خزیدم، / که ناگاه، ســرافیمی  شــش بال، / بر 
ســر دوراهی بر من فرود آمد. / انگشتان سبکش، همچون 
خواب، / بر چشمانم لغزید؛ / دیدگان آگاهم گشوده شد، 
/ بسان چشمانِِ عقابی وحشــت زده / بر گوش هایم دست 
نهاد،/ و آکنده شــان کرد از هیاهو و زنگ، / شنیدم لرزشِِ 
آســمان را، / پرواز فرشــتگانِِ بلندپــرواز را، / راهِِ خزندگانِِ 
دریــا بر زیر آب را، / و رویشِِ تاکِِ زمینِِ پســت را. / نزدیکِِ 
لبانم شــد، / زبانِِ گناه آلــودم را برکند، / زبــانِِ فریب کار و 

بیهودهگویــم را / و نیــشِِ دانایِِ مــار را، / در دهانم نهاد با 
دســتی خون آلود. / و ســینه ام را با شمشیری گشود،/ دلِِ 
لرزانــم را برآورد، / و زغالی از آتشِِ زنده، / در ســینه ی بازم 
نشانْْد. / چون مرده ای در بیابان افتادم، / که ندای خداوند 

در درونم برخاست: / برخیز، ای پیامبر! / 
ببین و بشــنو، / امر مرا برآور! / و چون دریاها و زمین را 

زیر پا گذاشتی، / با کلامت، دل ها را بسوزان!
نیــاز  از  فراتــر  نه تنهــا  اطلاعــات  شــعر  ایــن  در 
ارتباطــی بلکــه مملــو از جزئیــات نمادیــن اســت: در » 
 И шестикрылый серафим / На«
перепутье мне явился…«، شاعر به جای بیان 

ساده ی »فرشته ای بر من ظاهر شــد«، انباشتی از تصاویر 
همچون بــال، راه، لمس، و پدیده هــای صوتی و بصری را 
بــه کار می  بندد و از اطنــاب و توصیف افراطی، برای القای 
لحظه ی روحانی وحی مدد می جوید. نقض اصل کمیت در 
اینجا نقشــی بلاغی دارد و خواننده را از دال های حسی به 
معناهای غیبی ســوق می  دهد. از سویی نیز، کندن زبان و 
جایگزینــی نیش مار، از نظر تجربی ناممکن اســت، نقض 
آگاهانه اصل صداقت و حقیقت توســط پوشکین به منظور 
ایجاد تصویری شــاعرانه برای بیان تجربــه ای الهام آمیز که 
به منزله ی دروغی شــاعرانه و در خدمت حقیقتی استعاری 
اســت: زبان گناه آلود انســان به ابزار الهیِِ پیشگویی بدل 
می  شــود و واقعیت فیزیکی جای خود را به واقعیت معنوی 

می  دهد.
در اشــعار روسی که در بستر گفتگو سروده شده اند نیز 
شاهد خلق ابیاتی هستیم که شاعر اصول همیاری گرایس 
را نقض کرده اســت. گفتگوی عاشقانه میان تاتیانا و آنگین 
هنگامی  که تاتیانا نامه خود را به او نوشته و پاسخ می گیرد، 

از این دست اشعار است:
 Онегин: - Учитесь властвовать собою
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 / Не всякий вас, как я, поймёт / К беде

!неопытность ведёт

آنگین: - یاد بگیرید خوددار باشــید / هر کســی مثل 
من قادر نیست شما را بفهمد / بی تجربگی به فاجعه ختم 

می شود!«
در شعر پوشکین، آنگین با نقض اصل ارتباط یعنی دور 
شــدن از بحث، به جای پاسخ به عشــق تاتیانا، موعظه ای 
اخلاقــی می  کند و با نقض اصل کمیت، احساســات خود 
را مبهــم می  گذارد؛ نتیجه، خلق طنزی ظریف اســت. وان 
لیهوا نیــز )2024: 220( طنز را ابزاری برای بهبود ارتباط 
میان فرهنگــی می داند. طبق اســتنباط خوتیــز به نقل از 
شمولِِویچ و نیز خسروی زاده و ساده وندی، گوینده عامدانه 
اصول گرایس را می  شکند تا معنای ضمنی طنزآمیز و حفظ 
 Хутыз, 2019, СС. 452-453; وجهه خود را القا کنــد
ссылаясь на: Шмулевич, 2013 и Khosraviza-

 .) deh P., & Sadehvandi N., 2011

نتیجه گیری
در پاســخ به پرســش نخســت، تحلیل اشعار نشــان داد که 

نقض هر یک از اصول همیاری گرایس در شــعر روســی منجر به 

شــکل گیری گونه هــای متفاوتی از تلویحات و پیش انگاشــت ها 

می  شــود. نقــض اصل کمیت بــا حذف یــا افــزودن اطلاعات 

باعث پیش انگاشــت های ناقص یا افــزوده می  گردد که مخاطب 

را بــه تکمیل معنــای ناتمام وامــی  دارد و نقض اصــل کیفیت با 

بهره گیری از استعاره ها و تصاویر خلاف واقع، تخیل را گسترش 

می  دهــد. گسســت از اصل ارتبــاط، چنان که در آثار پوشــکین 

مشــهود اســت، افق های معنایی غیرمنتظره می  گشاید. نقض 

اصــل روش نیز از طریق ابهــام و چندمعنایی، فضای شــاعرانه 

می  آفرینــد. مایاکوفســکی از طریــق اطناب یا ایجــاز افراطی، 

پوشکین با اســتعاره های اغراق آمیز، و آخماتووا با ابهام سازی بر 

غنای شــعر خویش افزوده اســت. در نتیجه، هر تخطی از اصول 

گرایس به منزله ســازوکاری برای تولید نقشــه ای ضمنی از معنا 

در سطحی فراتر از بیان صریح عمل می  کند. در پاسخ به پرسش 

دوم، تلویحات حاصل از نقض اصول گرایس از راه های گوناگون 

موجب بازتولید معنا و برجسته ســازی تجربه شاعرانه می  شوند: 

نخســت آنکــه، مشــارکت فعــال خواننــده در فرایند تفســیر را 

برمی انگیزند و بدین ترتیب شعر از گفتار عادی فاصله می  گیرد. 

دوم، این تلویحات با ایجاد لایه های معنایی متعدد، احســاس و 

اندیشه را هم زمان درگیر می  ســازند و تجربه ای زیبایی شناختی 

فراهم می  آورند. ســوم، پیش انگاشــت ها و تضمن های ناشی از 

نقــض اصول گرایس موجــب »چندصدایی« در گفتار شــاعرانه 

می  شــوند؛ شــاعران روس با بازی زبانی در مرز میان ســکوت و 

بیــان، معنا را بازتولید کرده و تجربه های ذهنی و تاریخی خود را 

برجســته می  کنند. در مجموع، نقض اصول همیاری گرایس نه 

خللی در ارتباط شــاعر و خواننده، بلکه شیوه ای نظام مند برای 

آفرینش تلویحات، تضمن ها و پیش انگاشــت هایی اســت که به 

باززایی معنا و گسترش افق های تفسیری شعر روسی میانجامد.

ایــن مقاله از هیــچ گونــه حمایت مالــی برخوردار 
نبوده است.

هیچ گونه تعارض منافع شخصی یا سازمانی وجود 
ندارد.
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